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 قصۀ گنجشکک 
 ( به زبان شغنانی)    
 

  هیسد چوغکی ک 
 په خږنوْنې ژبه ()   
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 بسم اله الرحمن الرحیم

 

قبل از این قصه شامل پروگرام درسی در کتاب صنف اول زبان شغنانی برای فعالیت های 

آغاز حروف از طرف تیم مولفان زبان شغنانی ترتیب و ترسیم شد که بدون نوشتاری پایین 

صفحه است . در این جا بنا به درخواست تعدادی از علاقمندان زبان های دیگر متن نوشتاری 

به آن علاوه می گردد و به اطفال عزیز تقدیم می شود . قصه از فلکلور شفاهی مردم شغنان 

 اکثرا مادران کلان ها برای اطفال کوچک خانواده حکایه می دارند.   است که

برای کسانی که به زبان شغنانی آشنایی ندارند برخی حروف خاص این زبان چنین معرفی می 

 گردند:

 صدایی که در زبان پشتو نیز به عین تلفظ وجود دارد.  -څ

در زبان دری  « ز» به صدای  صدایی که در زبان پشتو نیز به عین تلفظ وجود داشته –ځ 

 بسیار نزدیک می باشد.

ر در زبان شغنانی صدای گـردد مگـتلفظ می  « ز»  این حرف در زبان دری نزدیک به  –ذ 

 ذیی . theyاست . مثل :  thلیسی تلفظ آن گـآن چون تلفظ در زبان عربی می باشد که در ان

ر در زبان شغنانی گـردد . مگـتلفظ می  « س» این حرف در زبان دری نزدیک به  – ث

تلفظ آن  است . مثل:   th لیسیگـدر زبان عربی می باشد که در انصدای آن چون تلفظ 

three .ثری به معنی سه 

است که  vلیسی صدای آن گـحرف در زبان دری و پشتو موجود نبوده در زبان اناین  – ڤ

در ېری ڤ veryقبول شده است. مثل : «  ڤ » امروز درعربی و فارسی نیز به شکل

 لیسی به معنی بسیار و در زبان شغنانی مروج است.گـان

صدایی که در زبان پشتو نیز به عین تلفظ وجود دارد. قابل ذکر است که این صدا در  –ښ 

 یرد. گـصورت می  « ش»  اهی هم به گـبوده و  « خ»  اهی به گـبرخی از تلفظ های پشتو 

به سه صدا « ی ، ې ، ې » از جمله واول های زبان شغنانی می باشد که در سه  شکل  –ی 

 یا پارو. کود theed ، ذیدگجن thedمی بارد ،ذېد   thidردد. مثل : ذېد گـاستعمال می 

به سه صدا « ؤ ، وْ ، و »  از جمله واول های زبان شغنانی می باشد که در سه شکل  –و 

ریه می کند، گـبه معنی   nuod، نوْد گـرگـبه معنی  Worjردد. مثل: ؤرج گـاستعمال می 

 به معنی آن ها . wiv ڤوې

صدایی که در زبان پشتو نیز به عین تلفظ وجود دارد . قابل ذکر است که این صدا در  – ږ

 یرد. گـصورت می « ژ » ر به گـو در برخی دی«  گ» برخی از تلفظ های پشتو به 
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گنجشـــــــــکک                                   زبـــــــــ  پـــــــــی تاقـــــــــک . )وذچـــــــــــک  -

 (تهوخ چهپه تاقغکه و)چبه تاق بالا شده است.(

 

مرواریـــدی  ږجې خـــو ارد ســف)ک . )بـــرای خــودوڤــ -   

 مروارید وموند ( ځان ته یې)  یافت.(
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نــــه  ڤوم ســــف)ېنېن ذېــــ  ار  ــــرېن.  ــــر وېــــ –

 ږج.ؤدهکچ

 )مرواریدهایش در مابین خارها افتاد. خار آنها را نمی

 داد. (

. اغزو هغه بیرته نه ولوید و) مروارید یی په اغزی

 (ورکوړه
 

 



 

 5 کتور خوش نظر پامیر زادد                                                     شغنان سیمایانترنیتی  نشرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــوْ  – ـــــــز. ل ـــــــاڅ خی ـــــــر ی جې: ای                                   ڤوذچـــــــک ســـــــ  ت

 یاڅ! تې  رېن ثېو، وز خو سف)ېن زېزم. 

فـت: ای آتـش! بـرویم خـار گنجشکک پیش آتش رفت. گ)

 .(یرمگرا بسوزان، من مروارید خود را ب

وویــل: اوره! ماســره  ورتــه یــې اور تــه ولاړه ) چوغکــه

 ( اغزی وسوزوه، چه زه خپل مروارید واخلمولاړ شه 
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جې: ای  ـ ! تـې یـاڅ ڤس  تر    خیـز. لـوْ وذچک  –

 وزېو.

فـت: ای آب! بـرویم آتـش را گنجشکک پیش آب رفـت. گ)

 (.خاموش کن

لاړ وویــل: راســره  ړ او ورتــه یــېغکــه اوبــه تــه ولا) چو

 اور مړ که ( شه او
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وذچــک  ــید ارد نقــل ک ــت. تــې وم  ــ  برېــز، یــه  –

 ل ک ت.گوی یاڅ 

او نقل می کنـد. بـرویم آب را بنـوش، او گنجشکک به گ) 

 آتش را خاموش کند. (

اوبـه وـول او  لاړ شـه) چوغکه غـوایی تـه وایـی. راسـره 

  ه چی هغه اور مړ کې.چو
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ـــک ســ - ــوْ وذچـ ــز. ل ــر ؤرج خی جې: ای ؤرج! تــې ڤ  ت

 .  . وې  ید  اج کن. 

 او را بترسانگفت: برویم! گرفت و  گرگنزد  )گجشکک

).  .  . 

! غـوایی لاړ شـهسره راېوه ته لاړ او وویل: ) چوغکه ل

 ه .  .  . (ړار کوډ
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جې: اې ږېوداج! ڤسوْد ږېوداج خېز. لوْ وذچــک  -

 .  .  .  تې وې ؤرج  اج کن

ی! چ)گنجشکک پیش شکارچی رفت و گفت: ای شکار

 برویم گرگ را بترسان .  .  .(

لاړه او وویل: ای  کاریه!   کاری ته) چوغکه 

 ار کړه .  .  . (وډاو لېوه لاړ شه  هسررا
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! تـې گجې: اې پـؤرڤخیز. لوْ  گس  تر پوروذچــک  -

 وې ږېوداج څن تسمه غمېښ .  .  .

)گنجشــکک پــیش مــوش رفــت. گفــت: ای مــوش! بــرویم، 

 تسمۀ تفنگ شکارچی قطع کن .  .  .(

لاړ سـره را. وویل: اې موږکه! ولاړ موږک ته) چوغکه 

 ه .  .  . (ړکمزه یی پری توپک د د  کاری شه 
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جې: اې پـش! تـې وې ڤس  تر پش خیز. لـوْ وذچــک  -

  اج کن. گپؤر

ــزد پشــک رفــت. گفــت: ای پشــک! بــرویم،  )گنجشــکک ن

 موش را بترسان.(

ــه ولاړ) چوغکــه  ــې پیشــو ت ــه ی ــل: پشــو ورت ــه ووی ! جان

  ( کړهار وډاو موږک لاړ شه سره را
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۰۱ 

جې: اې کمپیـر! تـې ڤس  تر کمپیر خیـز. لـوْ وذچــک  -

 وم پش  اج کن. . .

! بـرویم، یـرزالپرفـت. گفـت: ای  پیـرزال)گنجشکک نـزد 

 ( را بترسان. . . پشک

ــ ــو) چوغکــه ب ــی: ه ډۍ ت ــا جــانېځــی او وای راځــه دا ! ان

 وډار کړه .   .   . (پیشو 
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جې: اې  ـؤځ! تـې ڤس  تـر  ـؤځ خیـز. لـوْ وذچــک  -

 وم کمپیر  اج کن. . .

)گنجشکک پیش بـاد رفـت. گفـت: ای بـاد! بـرویم، کمپیـر 

 ( را بترسان. . .

اسـره روویـل: سـیړیه! او ورتـه  ړۍ تـه لاړ) چوغکه سی

 ه .  .  . (ړار کوډ وډۍاو بلاړ شه 
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 ؤځ کمپیر پې پی  ووْغد ات  اجې وم چود. یـه تـر  -

 پش خیز ست .  .  .

)باد بر روی پیر زال سخت وزید و او را ترساند. او نـزد 

 (پشک رفت .  .  . 

ار کــړه. وډپــه مــګ ولاېــد او هغــه یــې  وډۍ) ســیړۍ د بــ

 پیشو خوا ته مونده واخیست .  .  . ( وډۍب
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خیز سـت .  .   گکمپیر پش دردم زا ت. پش تر پؤر –

  . 

)پیر زال پشک را پیش انداخت. پشک نـزد مـوش رفـت .  

.  . ) 

 . پیشو موږک ته لاړ .  .  . (هپیشو ووهل وډۍ) ب
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.    ږېوداج خېز ست. گآسېپې چؤد. پؤر گپش پؤر –

. 
  

 ( .  .  .را ترساند. موش نزد شکارچی رفت  )پشک موش
 

 .  .  . (. موږک  کاری ته لاړ ار کړوډ) پیشو موږک 
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ږېــــوداج خیــــز ســــت. وې څــــن تســــمه یــــې  گپــــؤر – 

 غمې ت.  .  .
 

 )موش نزدشکارچی رفت. تسمه تفنگ او راجوید.  .  .(
 

 . . . ( مزه یې پری کړهتوپک   کاری ) موږک د
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 ږېوداج تر ؤرج خیـز سـت، ؤرجـې پـېښ تیـ د .  .  – 

.   
 

 را دواند .  .  .( گرگرفت،  گرگ)شکارچی نزد 
 

ار کــړ .  .  وډ)  ــکاری لېــوه خــوا تــه ولاړ او لېــوه یــې 

). 
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 ؤرج  ید خیز ست. وې یې  اج چؤد .  .  . –  

 ( او را ترساند .  .  .گاو رفت. گنزد  گرگ )
 

 ( .  .  . ار کړوډ) لېوه غوایې خوا ته ولاړ. غوایې یې 
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  ید تر    خېز ست. وم درو برې ت ذاد .  .  .  –  
 

 ( رفت .  .  .گاو نزد آب رفت. آب را به نوشیدن   گ )
 

 پیل کړ .  .  . ( وته ولاړ او په څ ل ) غوایې اوبه
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    خو تر یاڅ خیز فرېپت. یاڅ درو وزد ذاد.  .  . – 
 

)آب خــود را بــه آتــش رســاند. بــه خــاموش کــردن آتــش 

 پرداخت .  .  .(

 ) اوبه اور ته ورسید. د اور په مړ کیدو پیل کړ .  .  . (
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۸ 

۰۰ 

 .  .  . ې پذدڤڅ خو تر  رېن خیز فرېپت ات وېیا –   
 

 )آتش خود را به خارها رساند و آن ها را در داد .  .  .(
 

 اور ځان اغزی ته ورساوه او په اغزی اور بل کړ .  .  . 
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 وذچک خو سف)ېن زا ت خو شقرت رو ت. –   
 

 (رفت و پرواز کرد.گنجشکک مرواریدهای خود را گ)

 

 . ( او والوتلېست ) چوغکه خپل مروارید واخ

 


